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اخلاق اجتماعــیݡ 
و جامعه مدنــیݡ

درونی شــدن  از  متأثــر  جامعه پذیــری  جریــان 
کــه  اســت  هنجارهایــی  و  ارزش هــا  و  عقایــد 
اخــاق اجتماعــی را شــکل می دهــد و بــه میــزان 
فــرد  شــخصیت  از  جزئــی  آن،  پذیــری  تأثیــر 
شــکل می گیــرد و بــه عبارتــی تعیین کننــده رفتــار 
جامعــه اســت. بــه تعبیــر ســقراط نیــز ســعادت 
ــا  اجتماعــی، محصــول عمــل اخاقــی اســت. ام
آنچــه قوام دهنــده آن اســت، ســرمایه اجتماعــی 
کــه هرچــه افزون تــر باشــد، شــاخصه های  اســت 
ــارکت  ــاری و مش ــاد، همی ــون اعتم ــود را همچ خ

می دهــد. بســط  اجتماعــی 
کلـی ایـن سـرمایه دو دسـته قوانیـن را در  بـه طـور 
درون خـود می پرورانـد. قوانیـن بیرونی که توسـط 
دیگـری  و  می شـود  اعمـال  و  تنظیـم  دولت هـا 
و  اخاقـی  ارزش هـای  از  ناشـی  درونـی  قوانیـن 
رفتـار  بـه  کـه  اسـت  پذیرفته شـده ای  اجتماعـی 
تبدیـل می شـود. متناسـب بـا ماهیـت حکومت هـا 
و  قواعـد مردم سـالاری  بـه  پایبنـدی  میـزان  بـه  و 
کاهـش  دموکراسـی، وزن قوانیـن دسـته نخسـت 
یافته و رشـد درون زا از طریق مشـارکت اجتماعی و 
تقویت دیگر شاخص های سرمایه اجتماعی بارور 
می شود؛ اما هر چه انسداد فکری و استبداد عملی 
در حکومت هـا رنـگ بیشـتری بـه خـود می گیـرد، 
کنتـرل دولت هـا حاکـم می شـود.  قوانیـن تحـت 
و  تمامیت خواهـی  سـمت  بـه  اسـتبداد  هرچـه 
مطلق گرایـی در حاکمیت سـوق پیـدا کند، قوانین 
اول بیشتر حکمرانی می کند و عما قوانین درون زا 

کم اثـر و حتـی خنثـی می شـود. بـه تدریـج 
محورهـای  کارکـرد  برتـری  بـر  بنـا  آن  از  فراتـر 

نظام هـای  در  فرمان بـرداری  و  تکلیف پذیـری 
از  دسـته  همیـن  حتـی  تمامیت خـواه،  و  بسـته 
قوانیـن هـم بـه تناسـب مصلحـت حکومـت تغییر 
شـرایطی  چنیـن  در  دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد. 
دیوارهـای اعتمـاد اجتماعـی فرو می ریـزد. »بنیان 
کـه مقدمـه سیاسـت قـرار  اخاقـی جامعـه  اخاقـی 
اسـتوار  مـردم  آزادی  و  حـق  زمینـه  بـر  می گیـرد، 
می شـود. اخـاق، شـناخت و درونی کـردن حـق و 
آزادی خـود و حقـوق و آزادی هـای دیگران اسـت و 
در اندیشـه و کـردار و عواطـف خـود، ایـن دو دسـته 
حقوق و آزادی ها را رعایت کردن. از این رو نه فرد 
فاقـد حقـوق و آزادی می توانـد فـرد اخاقـی باشـد و 
نـه جامعـه فاقـد حقـوق و آزادی، جامعـه اخاقـی 
اسـت« )اسـتبداد در ایـران، قاضـی مـرادی 12۷(.

ــا  ــه ســرمایه اجتماعــی ب ک در ایــن شــرایط اســت 
خودکامگی هــای حکومــت تخریــب شــده و بــا 
ویرانی هــای ناشــی از آن، جامعــه رو بــه لختــی 
می مانــد  بــاز  حساســیت  از  مــی رود،  سســتی  و 
کــه  و ارزش هــا و افــکار و احساســات و اعمــال 
عناصــر شــخصیت را شــکل می دهنــد، از پویایــی 
ــارکت و  ــرای مش ــی ب ــد. رغبت ــاز می مان ــی ب و تعال
ــدن  ــرای مان ــذارد. حتــی ب ــاری باقــی نمی گ همی
بــا  کــه  راســتی  و  صــدق  مســیر  در  حرکــت  و 
ارزش هــای موجــود بــس مغایــرت دارد، متحمل 
کــه  هزینــه هــم خواهــد شــد. این گونــه اســت 
ســرمایه های انســانی فراوانــی بــرای مانــدگاری، 
دیگــری  انتخــاب  بــه  تــرس  و  نفــع  بســتر  در 
کــه در جامعــه  کــه بــا هویتــی  دســت می زننــد 
کننــد، بــس فاصلــه دارد  کســب  آزاد می تواننــد 
کــه بــه قــول مارتیــن لوتــر  و بــدان جــا می رســد 
ــه از ایســتادن  ک ــرد  کینــگ: انســان وقتــی می می
کنــد.  پــای آنچــه درســت اســت، شــانه خالــی 
پــای  ایســتادن  از  کــه  می میــرد  وقتــی  انســان 
عدالــت شــانه خالــی کنــد. انســان وقتــی می میــرد 
کــه از پایمــردی بــرای حقیقــت شــانه خالــی کنــد.

ایـران  در  شـاخص  بیسـت  بـه  نزدیـک  مطالعـه 
)نظیر روند سـالیانه تعـداد پرونده های چک های 

برگشـت خورده، تعـداد پرونده هـای تشکیل شـده 
و جرائـم عمـدی،  بزه هـا  مـورد  در  در دادگسـتری 
رونـد طـاق، خودکشـی، نزاع های جمعی، نسـبت 
معامـات نقـدی بـه غیـر مـادی، حجـم مطالبـات 
مجهول الوصـول بانک هـا بـه کل مطالبـات آن هـا 
در  اجتماعـی  سـرمایه  کـه  می دهـد  نشـان  و...( 
بـه  رو  از جنـگ عمدتـا  پـس  در سـال های  ایـران 
کاهـش داشـته اسـت )چرخه هـای افـول اخـاق و 

اقتصـاد، رنانـی و مویدفـر، 129(.
مدنــی  جامعــه  محیطــی،  چنیــن  در  آنکــه  بــا 
نیــز بــا محدودیت هــای جــدی روبــه رو اســت و 
بازدارندگی هــا بــرای بقــا و توســعه آن زیــاد اســت، 
کــه  امــا می توانــد بــا قابلیت هــای درونــی خــود 
کمــک بــه  بــر مبنــای خیــرو انتفــاع اجتماعــی و 
توســعه ملــی شــکل یافتــه، نقــش محــوری بــرای 
ــه  ک کنــد؛ چــرا  بازســازی ســرمایه اجتماعــی ایفــا 
مختصــات  همــه  بــا  می توانــد  مدنــی  جامعــه 
راهگشــایی  در  مؤثــری  وجــودی خــود، عامــل 
مســیر اصــاح و نیــز تغییــر ســاختارهای اجتماعــی 
شــود. همچنیــن بــا عناصــر درونــی خــود و پیونــد 
و درهم تنیدگــی بــا جامعــه می توانــد مشــارکت 
کنــد. ــذار هدایــت  اجتماعــی را در ســطوح تأثیر گ
روشــنگری،  و  گاهی بخشــی  آ آن  لازمــه  امــا 
ایــن  کــه  اســت  حمایتگــری  و  مطالبه گــری 
فراینــد نیــاز بــه توســعه ظرفیــت، ســازمان یافتگی 
عاملیــت  و  پایــداری  رویکــرد  بــا  اســتمرار  و 
بــرای  خشــونت پرهیز  راهــی  دارد.  تغییــر 
ــه قصــد حفــظ و توســعه  تغییــرات اجتماعــی و ب
از  جامعــه  تــا  اســت  اجتماعــی  ســرمایه های 
ــتاورد  ــوان دس ــه عن ــران بی اخاقــی ب ــده بح پدی
چندین ســاله شــیفتگان قــدرت بتوانــد بــه تدریج 
هویــت خــود را بــاز یابــد و اخــاق اجتماعــی را در 
ــه  ــا ببخشــد و هــم ب متــن زیســت خــود هــم معن

برســاند. قانونمنــدی 

جامعه مدنی 
می تواند با 

همه مختصات 
وجودی خود، 

عامل مؤثری در 
راهگشایی مسیر 
اصلاح و نیز تغییر 

ساختارهای 
اجتماعی شود. 
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اخلاق اجتماعــیݡ 
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درونی شــدن  از  متأثــر  جامعه پذیــری  جریــان 
کــه  اســت  هنجارهایــی  و  ارزش هــا  و  عقایــد 
اخــاق اجتماعــی را شــکل می دهــد و بــه میــزان 
فــرد  شــخصیت  از  جزئــی  آن،  پذیــری  تأثیــر 
شــکل می گیــرد و بــه عبارتــی تعیین کننــده رفتــار 
جامعــه اســت. بــه تعبیــر ســقراط نیــز ســعادت 
ــا  اجتماعــی، محصــول عمــل اخاقــی اســت. ام
آنچــه قوام دهنــده آن اســت، ســرمایه اجتماعــی 
کــه هرچــه افزون تــر باشــد، شــاخصه های  اســت 
ــارکت  ــاری و مش ــاد، همی ــون اعتم ــود را همچ خ

می دهــد. بســط  اجتماعــی 
کلـی ایـن سـرمایه دو دسـته قوانیـن را در  بـه طـور 
درون خـود می پرورانـد. قوانیـن بیرونی که توسـط 
دیگـری  و  می شـود  اعمـال  و  تنظیـم  دولت هـا 
و  اخاقـی  ارزش هـای  از  ناشـی  درونـی  قوانیـن 
رفتـار  بـه  کـه  اسـت  پذیرفته شـده ای  اجتماعـی 
تبدیـل می شـود. متناسـب بـا ماهیـت حکومت هـا 
و  قواعـد مردم سـالاری  بـه  پایبنـدی  میـزان  بـه  و 
کاهـش  دموکراسـی، وزن قوانیـن دسـته نخسـت 
یافته و رشـد درون زا از طریق مشـارکت اجتماعی و 
تقویت دیگر شاخص های سرمایه اجتماعی بارور 
می شود؛ اما هر چه انسداد فکری و استبداد عملی 
در حکومت هـا رنـگ بیشـتری بـه خـود می گیـرد، 
کنتـرل دولت هـا حاکـم می شـود.  قوانیـن تحـت 
و  تمامیت خواهـی  سـمت  بـه  اسـتبداد  هرچـه 
مطلق گرایـی در حاکمیت سـوق پیـدا کند، قوانین 
اول بیشتر حکمرانی می کند و عما قوانین درون زا 

کم اثـر و حتـی خنثـی می شـود. بـه تدریـج 
محورهـای  کارکـرد  برتـری  بـر  بنـا  آن  از  فراتـر 

نظام هـای  در  فرمان بـرداری  و  تکلیف پذیـری 
از  دسـته  همیـن  حتـی  تمامیت خـواه،  و  بسـته 
قوانیـن هـم بـه تناسـب مصلحـت حکومـت تغییر 
شـرایطی  چنیـن  در  دلیـل  همیـن  بـه  می کنـد. 
دیوارهـای اعتمـاد اجتماعـی فرو می ریـزد. »بنیان 
کـه مقدمـه سیاسـت قـرار  اخاقـی جامعـه  اخاقـی 
اسـتوار  مـردم  آزادی  و  حـق  زمینـه  بـر  می گیـرد، 
می شـود. اخـاق، شـناخت و درونی کـردن حـق و 
آزادی خـود و حقـوق و آزادی هـای دیگران اسـت و 
در اندیشـه و کـردار و عواطـف خـود، ایـن دو دسـته 
حقوق و آزادی ها را رعایت کردن. از این رو نه فرد 
فاقـد حقـوق و آزادی می توانـد فـرد اخاقـی باشـد و 
نـه جامعـه فاقـد حقـوق و آزادی، جامعـه اخاقـی 
اسـت« )اسـتبداد در ایـران، قاضـی مـرادی 12۷(.

ــا  ــه ســرمایه اجتماعــی ب ک در ایــن شــرایط اســت 
خودکامگی هــای حکومــت تخریــب شــده و بــا 
ویرانی هــای ناشــی از آن، جامعــه رو بــه لختــی 
می مانــد  بــاز  حساســیت  از  مــی رود،  سســتی  و 
کــه  و ارزش هــا و افــکار و احساســات و اعمــال 
عناصــر شــخصیت را شــکل می دهنــد، از پویایــی 
ــارکت و  ــرای مش ــی ب ــد. رغبت ــاز می مان ــی ب و تعال
ــدن  ــرای مان ــذارد. حتــی ب ــاری باقــی نمی گ همی
بــا  کــه  راســتی  و  صــدق  مســیر  در  حرکــت  و 
ارزش هــای موجــود بــس مغایــرت دارد، متحمل 
کــه  هزینــه هــم خواهــد شــد. این گونــه اســت 
ســرمایه های انســانی فراوانــی بــرای مانــدگاری، 
دیگــری  انتخــاب  بــه  تــرس  و  نفــع  بســتر  در 
کــه در جامعــه  کــه بــا هویتــی  دســت می زننــد 
کننــد، بــس فاصلــه دارد  کســب  آزاد می تواننــد 
کــه بــه قــول مارتیــن لوتــر  و بــدان جــا می رســد 
ــه از ایســتادن  ک ــرد  کینــگ: انســان وقتــی می می
کنــد.  پــای آنچــه درســت اســت، شــانه خالــی 
پــای  ایســتادن  از  کــه  می میــرد  وقتــی  انســان 
عدالــت شــانه خالــی کنــد. انســان وقتــی می میــرد 
کــه از پایمــردی بــرای حقیقــت شــانه خالــی کنــد.

ایـران  در  شـاخص  بیسـت  بـه  نزدیـک  مطالعـه 
)نظیر روند سـالیانه تعـداد پرونده های چک های 

برگشـت خورده، تعـداد پرونده هـای تشکیل شـده 
و جرائـم عمـدی،  بزه هـا  مـورد  در  در دادگسـتری 
رونـد طـاق، خودکشـی، نزاع های جمعی، نسـبت 
معامـات نقـدی بـه غیـر مـادی، حجـم مطالبـات 
مجهول الوصـول بانک هـا بـه کل مطالبـات آن هـا 
در  اجتماعـی  سـرمایه  کـه  می دهـد  نشـان  و...( 
بـه  رو  از جنـگ عمدتـا  پـس  در سـال های  ایـران 
کاهـش داشـته اسـت )چرخه هـای افـول اخـاق و 

اقتصـاد، رنانـی و مویدفـر، 129(.
مدنــی  جامعــه  محیطــی،  چنیــن  در  آنکــه  بــا 
نیــز بــا محدودیت هــای جــدی روبــه رو اســت و 
بازدارندگی هــا بــرای بقــا و توســعه آن زیــاد اســت، 
کــه  امــا می توانــد بــا قابلیت هــای درونــی خــود 
کمــک بــه  بــر مبنــای خیــرو انتفــاع اجتماعــی و 
توســعه ملــی شــکل یافتــه، نقــش محــوری بــرای 
ــه  ک کنــد؛ چــرا  بازســازی ســرمایه اجتماعــی ایفــا 
مختصــات  همــه  بــا  می توانــد  مدنــی  جامعــه 
راهگشــایی  در  مؤثــری  وجــودی خــود، عامــل 
مســیر اصــاح و نیــز تغییــر ســاختارهای اجتماعــی 
شــود. همچنیــن بــا عناصــر درونــی خــود و پیونــد 
و درهم تنیدگــی بــا جامعــه می توانــد مشــارکت 
کنــد. ــذار هدایــت  اجتماعــی را در ســطوح تأثیر گ
روشــنگری،  و  گاهی بخشــی  آ آن  لازمــه  امــا 
ایــن  کــه  اســت  حمایتگــری  و  مطالبه گــری 
فراینــد نیــاز بــه توســعه ظرفیــت، ســازمان یافتگی 
عاملیــت  و  پایــداری  رویکــرد  بــا  اســتمرار  و 
بــرای  خشــونت پرهیز  راهــی  دارد.  تغییــر 
ــه قصــد حفــظ و توســعه  تغییــرات اجتماعــی و ب
از  جامعــه  تــا  اســت  اجتماعــی  ســرمایه های 
ــتاورد  ــوان دس ــه عن ــران بی اخاقــی ب ــده بح پدی
چندین ســاله شــیفتگان قــدرت بتوانــد بــه تدریج 
هویــت خــود را بــاز یابــد و اخــاق اجتماعــی را در 
ــه  ــا ببخشــد و هــم ب متــن زیســت خــود هــم معن

برســاند. قانونمنــدی 

جامعه مدنی 
می تواند با 

همه مختصات 
وجودی خود، 

عامل مؤثری در 
راهگشایی مسیر 
اصلاح و نیز تغییر 

ساختارهای 
اجتماعی شود. 
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